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  چکیده

 بند سروده شده است. اواست و اشعار عاشورایی مهیج و سوزناك وي در قالب ترکیب یجندق يغمایفرزند ارشد  یجندق ییصفا

 ادبی است.در این مقاله، از میان فنون بند عاشورایی او، مشحون از فنون و صنایعدر این شیوه گوي سبقت را از اقران ربوده و ترکیب

، پرداخته دهندآرایی، انواع جناس و تکرار که بارِ موسیقایی کلام را افزایش میبه آواها و صنایع مرتبط با آن مانند واجادبی مراثی تنها 

ها توجه داشته از منظر مکتب فرمالیسم، با تأکید بر تحلیل آواها و القاهاست که موریس گرامون به آنشده است. تحلیل آوایی این اشعار 

توان از تکرار آواهاي به کاررفته در شعر صفایی به القاهایی دست یافت؟ شود؛ آیا میهایی مطرح میدر ذهن پرسش است. بر این اساس

ان ها، با در نظر گرفتن تأثیر انتخاب واژگآواهایی را تداعی کند؟ در تحلیل واجی نوحهتواند احساسات یا نامآیا تکرار واج و القاي آن می

هاي تولید توجه شده است. در این مقاله به آواها، میزان ها، القا، جایگاه و شیوهها به تکرار واجیقی و معناي نوحهها بر موسو تکرار آن

ها پرداخته تا میزان موفقیت شاعر را در انتقال مفاهیم و پیام مشخّص کند. هاي به کار رفته در نوحهها، القاها و تصویرسازيکاربرد آن

اشعار  در "ن"و همخوان خیشومی  "آ"اند احساسات و حسیات را تداعی کنند؛ بسامد بالاي واکۀ بم آواها توانسته نتیجه اینکه تکرار

  ها و کلام او آشکارا بیان نشده باشد. صفایی جندقی، حاکی از القاي درد، رنج و نارضایتی است، حتّی اگر در مضمون بیت

  ا، موریس گرامون، فرمالیسم، تحلیل آوایی. : صفایی جندقی، نوحه، آوا و القهاکلیدواژه
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Abstract: The purpose of this research is the vocal analysis of safaei’s on hundred and seventy monodies 
and elegies by in terms of formalist school with emphasis (on) sound analysis and induction that was in 
consideration of Maurice Grammont. Accordingly the questions of the present study are: Is it possible to 
achieve induction by interactions used in safaei’s poetry? Is phonemes repetition and its induction can suggest 
phonetic names?In phonological analysis of his monodies and elegies the impact of words choice and repeating 
them in music and the meaning of monodies and elegies, the repetition of phonemes, induction position and 
production procedures have been considered in this article, sounds, rate applications, inductions and illustration 
used in monodies and elegies have been considered in order to determine the success of poet in convening 
implications.Safaei has been considering all poetic elements like: (rhythm, rhyme and rows, literary devices 
specially the repetition of phonemes and words). The repetition of words and voices in Safaei`s poem have 
been used regarding emphasizing speech and music`s language. The repletion of voices could associate 
emotions, but theonomatopoeia have had poor application. High frequency of bass vowel (A) and Consonant 
sounds (N), in poem in of this great poet suggest the induction of pain and dissatisfaction, even if it is not clear 
in his context bits and speech. 
Keywords: Formalism, Grammont, Safaei, Monodies, Phonème, induction.  
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  مقدمه

نیز هر  شود، در نوشتارها تشکیل میاش ایجاد ارتباط بین انسانهاست. نظام آوایی زبان از واجزبان نظامی است که وظیفه 

ي هاي نوشتارها آواهاي زبان هستند، حال آن که حروف الفبا نشانهدهند. البته، واجواجی را با یک حرف الفبا نشان می

ها، واژگان و جمله است که بر اي به هم پیوسته است که طبق قاعده متشکل از واجشوند. زبان نظام و مجموعهمحسوب می

- کیلهاي آواییِ تشکلیۀ اطلاعات مربوط به مشخصه«اساس نظم و سلسله مراتب خاصی ساخته شده است. در یک متن ادبی 

ها و زنجیرة گفتار و نیز قواعد ها در واژههاي حاکم بر نحوة همنشینی واجهاي واژه، اصول و محدودیتدهندة تک تک واج

). شبکۀ منسجم زبان داراي 252: 1374زاده، (غلامعلی» توان اطلاعات واجی آن پنداشتحاکم بر ساخت آوایی واژه را می

ها ن شود. نظام آوایی زبان از واجتواند باعث تمایز مفهوم آاي از آواهاست و اطلاعات واجی در یک زبان خاص میمجموعه

شود و آن را به ساخت و واژه اي با شود و واج، آوایی است که در یک ساخت آوایی، جانشین آواي دیگري میتشکیل می

شده و دو واژه با معناي متفاوت تولید » د«جانشین آواي » و«کند، مثلاً در دو واژة سرو و سرد، آواي معناي متفاوت تبدیل می

ه است. در زبان فارسی براي یک واج ممکن است در نوشتار دو یا چند حرف وجود داشته باشد، مثلاً در نوشتار، براي شد

  تنها یک واج وجود دارد. » ذ« و» ظ«، »ض«، »ز«چهار حرف 

 م میلاديرشد توجه به واج و آوا در قرن نوزده شد و روند رو بهشناسی توجه خاصی مبذول میدر مکتب پراگ به واج 

بود  -فرمالیست روسی- (Roman Jakobson)توسط اعضاي این مکتب تأیید و تشدید شد. یکی از این افراد رومن یاکوبسن 

به نظریات  را که به شکلی قانونمند "انجمن زبان شناسی مسکو"را به وجود آورد و اولین انجمن  "شناسی نوینواج"که 

  پرداخت، تأسیس کرد. فرمالیستی می

شناختی در انزب-هاي ساختاري وي سبب پیدایش نقد ساختاريکاملی از مطالعات فرمالیستی بود و تحلیل ۀثار وي نمونآ 

سازي آواها توجه کرد و آواها به القاها و تصویر (Maurice Grammont)شناس فرانسوي موریس گرامون ادبیات شد. اما زبان

یک پدیدة فیزیکی و مادي است، در حالی که » آوا«یر آن دانست. بدین ترتیب را القاگر صداي محیط، فکر، احساس و نظا

). 91: 1375(باقري،» شودشناسی، نظام صوتی و نقش اصوات در زبان است که پدیدة ذهنی و مجرد محسوب میموضوع واج

دانید، ارزش خود را به تنهایی میطور که اند، اما همانها در نگاه فرمالیستی مطرح شدهدرست است که آواها و القاهاي آن

  اند.اي قدم نهادهحفظ کرده و در مسیر جداگانه

 هاي صفایی جندقی پرداخته و میزان کاربرد آواها و گرامون، به تحلیل آوایی نوحه ۀاین مقاله قصد دارد بر اساس نظری

  هاي مختلف و القاهاي آن را بر شعر این شاعر مورد پژوهش قرار دهد.واج

  ربارة صفایی جندقی د

ص کرد نام و تخلیغما به یاد ملا احمد نراقی که صفایی تخلص می«صفایی جندقی از شاعران سدة سیزدهم هجري است. 

). 322: 1394(امین فروغی، » اي برخوردار استفرزند خود را، نام و تخلص او قرار داد. اشعار مرثیۀ او از جایگاه ویژه

 128مولوي و حافظ و سعدي و فردوسی و نظامی باعث شده که ترکیب بند عاشورایی وي با خورشید وجود بزرگانی چون 

ي هاي عاشورایی فعالیت هنرها و مرثیهسازي و سرودن نوحهتاریخبند در سایه بماند. صفایی جندقی، بیشتر در زمینۀ ماده

 »الجندقی له دیوان یخص مواد التاریخ التی نظمها و هو اَحمد بن یغما الشاعر«نویسد: داشته است؛ چنانکه آقابزرگ می

بند بیشترین نمود را در اشعار عاشورایی دارد که شروع آن : ذیل صفایی جندقی). قالب شعري ترکیب1408(آقابزرگ تهرانی، 

ه و راستبا محتشم کاشانی بوده است. صفایی جندقی از شاعران عصر قاجار از شاعران آیینی است که طبع وقاد و روح آ

فصاحت و بلاغت را از پدرش یغماي جندقی به ارث برده است. در دیوان شعرش از مدیحه خبري نیست. اشعار مذهبی 
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بند مرثیه در موضوع عاشورا و شهداي کربلاست که چون شاعر  128بند که اصل بندهاي ترکیب بند او ترکیب124موجود او 

). با 468: 1370(حقیقت، » بند مرثیه سروده است 128اسم حسین بن علی  به عدد«سازي داشته تاریختبحر خاص در ماده

تشم بندهاي آنان در کتاب محشاعري که به تقلید محتشم ترکیب بند عاشورایی سروده اند و گزیدة ترکیب 34بررسی دیوان 

اشورایی بودن بندها در ادبیات عبند صفایی از نظر طولانیتوان رسید که در میان مقلدان محتشم ترکیبنامه، بدین نتیجه می

بند شعر عاشورایی آمده است. با دقت  114نظیر است. هیچ شاعري بیش از سی و دو بند نیاورده، ولی در دیوان صفایی بی

چرا که  بند محتشم ترجیح نیز دارد؛شویم که بعضی بندها، به لحاظ محتوایی بر ترکیبدر بندهاي دیوان صفایی، متوجه می

ش در مرثیۀ بیشتر اشعار«تاریخی و بررسی روایتهاي بیشتري توسط او انجام شده و در شعرش بازتاب یافته است.  مطالعات

حسین بن علی و وقایع تأثرانگیز کربلاست، به طوري که مراثی او در شهرهاي سمنان، دامغان، شاهرود و جندق زبانزد خاص 

انسجام و دلنشینی کمتر در بین شاعران ایران مانند دارد و اشعارش در  و عام است و از نظر صنایع و بدایع شعري و همچنین

  .)255(همان: » نظیر استسرایی و تاریخ طرازي کممرثیه

  روش تحقیق

 اي و روش تحقیق،کتابخانه-گردآوري مطالب، اسنادي ةهاي علوم انسانی از جمله ادب فارسی، شیودر بسیاري از شاخه

هاي ؤلفههاي صفایی بر اساس مرو، براي تحلیل آوایی نوحهز در این مقاله استفاده شده است. از اینتحلیلی است، این شیوه نی

ها بر معنا، موریس گرامون به بیان زیباشناختی آواها، تکرار واژه و واج پرداخته، میزان کاربرد و تأثیر آن ۀفرمالیسم و نظری

  کردن نتایج از نمودار استفاده شده است. ترد. در این راه براي عینیگردها بررسی میموسیقی کلام، مخاطب و القاي آن

  پیشینۀ تحقیق

در حوزة نقد فرمالیستی مقالات بسیاري چاپ شده است، ما در این بخش به خاطر اجتناب از تطویل تنها به تحقیقاتی 

(مهاجر،  "نیما")، 1387لی،(حسن "بیدل"گر نظیر اند. در مورد شاعران دیشده کنیم که در رابطه با آوا و القا نوشتهاشاره می

ها نقد ساختاري است؛ ) نقدهایی از منظر آوایی صورت گرفته است، محور این پژوهش1383(قویمی،  "اخوان ثالث")، 1376

ایشی هاي سدر بررسی آواهاي غزل، به بیان گستردگی حضور صامت "بازخوانی فرمالیستی غزل بیدل" ۀلی در مقالحسن

کند که اخوان براي آواها پردازد. همچنین قویمی در بررسی آوایی شعر اخوان ثالث بیان میدر سراسر شعر می "ش"و  "س"

کند. براي هاي مرتبط و متضاد استفاده میها و همخوانطور همزمان از واکهارزش زیادي قائل است و در بسیاري مواقع به

که بیانگر شادمانی است، به کار رفته است که  "اي" ۀماي فضا است همراه با واکگر سرکه تداعی "س"مثال؛ تکرار همخوان 

نشانه آمیختگی دو احساس و فکر متضاد است. خراسانی و بهرامی در مقالۀ تحلیل آوایی غزلهاي سنایی نیز با استفاده از منظر 

  .اندغزل از سنایی پرداخته 100فرمالیسی و نظریه گرامون به بررسی 

  نظري:مبانی 

ها با نگرش علمی به زبان شعر، آن را مبناي نظریۀ ادبی خود قرار دادند و طرح یک نظریه از میان همۀ مکاتب، فرمالیست

تأویل متن به معناي کشف مفهومی کمابیش درست براي آن نیست. «علمی را براي تبیین ارزش هنري اثر ادبی پی ریختند. 

 »آن است. ادبیات چیزي جز شگرد نیست و شگرد ادبیات همان هدف ادبیات استدانستن اهمیت چگونگی کثرت مفاهیم 

هاي قبلی در آثار متفکران قدیم داشته است، اما تاریخچۀ هایی دیگر زمینهمکتب فرمالیست مانند مکتب). 257: 1370(احمدي،

ین را در روسیه منتشر کرد که اول "واژه رستاخیز"رسالۀ  "ویکتور شکلوفسکی"گردد؛ سالی که در آن م برمی1914 آن به سال

 (Subjectivism) "اصالت ذهن"م در برابر مکتب 1916و  1915هاي سند ظهور این مکتب است. فرمالیست در سال

شناسی انجمن زبان"پردازد. اولین انجمن این مکتب شناختی متون ادبی میهاي زیباییگیرد و به جنبهقرار می "نمادگرایی"و
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هاي فرمالیستی پرداخت و در سال بعد در پترزبورگ م بود که به نظریه1915به ریاست رومن یاکوبسن در سال  "مسکو

در آن حضور  بامتشکیل شد و منتقدان بزرگی چون؛ یاکوبینسکی، شکلوفسکی و بوریس آخن "انجمن پژوهش زبان شعري"

کتبی که در طی جنگ جهانی اول به وجود آمد به دلیل م فرمالیست روش مسلّط پژوهش ادبی شد. م1925داشتند. در سال 

م متوقف شد اما رومن یاکوبسن به فعالیت خود ادامه داد و به همراه موکاروفسکی مکتب 1928اوضاع سیاسی در سال 

کا باعث یها در اروپا و آمرهاي فرمالیستها، تحقیقات و مقالهرا تأسیس کرد. کارهاي یاکوبسن؛ ترجمه "شناسی پراگزبان"

  هاي آنان شد.گسترش نظریه

بانی شناسی با ساختارهاي زجا که زبانشناسی در مطالعۀ ادبیات بود و از آنتوان گفت: فرمالیست اساساً کاربرد زبانمی

حقیق شعر همیشه بهترین مورد ت«ها ترجیح دادند به جاي تحلیل محتوا به بررسی فرم بپردازند. سروکار داشت، فرمالیست

تر این است که بگوییم شعر بیش از هر چیز دیگري به آید که شکل در آن همه چیز است: درستبوده است، زیرا به نظر می

ها از شکل، قالب ظاهري شعر یا ). مقصود فرمالیست303: 1378(ایوتادیه، » نزدیک می شود "تجزیۀ  صرفاً زیبا شناختی"

رت یا شکل در یک اثر ادبی عبارت است از هر عنصري که در ارتباط با دیگر بلکه صو«داستان یا هرنوع ادبی دیگر نیست؛ 

اي را در کل نظام همان اثر ایفا که هر عنصر، نقش و وظیفهعناصر، یک ساختار منسجم را به وجود آورده باشد؛ به شرطی

ي، وزنی، واجی و نظایر آن ساخته هر متن ادبی از جمله شعر از چندین نظام واژگانی، نوشتار) 44: 1384فر،(شایگان» کند

  )140: 1368(ایگلتون،» کندهاست که مفهوم پیدا میهاي مداوم میان این نظاماز طریق برخوردها و تنش«شده است و 

رود و ارزش واژه از معنا و مفهوم در ادبیات واژه داراي اهمیت است. مخصوصاً در شعر که همراه با صنایع به کار می

هاي یک اثر شعري را باید پیامی کلامی تعریف کرد که کارکرد زیبا شناختی آن، عنصر مسلط آن است. البته نشانه«بیشتر است. 

) صورتگرایان روس 129: 1379(اسکولز،» افشاگرِتحققِ کارکرد زیبا شناختی غیر قابل تغییریا همواره به یک شکل نیستند

ها در شعر تمام وظایف اش انتقال معانی به مخاطب نیست و موسیقی واژهنشان دادند واژه در شعر ارزش ذاتی دارد و وظیفه

گفتاري است که دریافت کاملاً آوایی خود « دانستند: شعر، ها شعر را کاربرد ادبی ناب زبان میفرمالیست«را بر عهده دارد. 

  ).19: 1372(سلدن،» یافته است. مهمترین عامل سازندة آن وزن استسازمان

نفسه ها و واقعیت به طور کلی) فیهاي روسی بر این نظر بودند که محتواي انسانی (عواطف، اندیشهفرمالیستنخستین «

هاي بعدي ) اما فرمالیست14(همان: » سازدفاقد معناي ادبی است و صرفاً زمینه را براي عملکرد تمهیدات ادبی فراهم می

و به تدریج آشکار شد که تمهیدات ادبی ثابت نیستند و در آثار ادبی  مرزهاي دقیق بین صورت و محتوا را اعتدال بخشیدند

قرار گرفت.  "تمهید"به جاي  "کارکرد"کند، به همین دلیل واژة ها با گذشت زمان تغییر میشوند و معناي آنجا میجابه

  ). 58: 1370دي،(احم» دگرگونی تصویرگري در تکامل شعر بی اهمیت است. نکتۀ مهم در شعر کاربرد زبان است«

ت هاي فرمالیسم این استرین نظریهفرمالیسم تلاشی براي قرار دادن دغدغۀ فرم به جاي دغدغۀ محتواست. یکی از اصلی

ست که تر آن ادرست«که؛ منتقد، متن ادبی را از متن غیرادبی جدا کند و تنها به مطالعۀ زبان ادبیات و متون ادبی بپردازد. 

است تا  "ادبیت"هاي مفید دربارة اش بیشتر به دست دادن تعمیمتر دغدغۀ بوطیقا دارد تا تفسیر، دغدغهبگوییم فرمالیسم بیش

). کوشش فرمالیسم این است که عامل تبدیل به اثر ادبی را 113: 1379(اسکولز، » هاي استادانه از آثار منفرددغدغۀ قرائت

که روش کاربرد و بیان صنایعی است که عمل ذهنی شاعر یا نویسنده تنها کاربرد صنایع ادبی نیست بل "ادبیت"کشف کند. 

هاي روسی، همیشه یک یا حداکثر از نظر فرمالیست«شود کلام از حالت تکراري و آشناي خود به درآید. است که باعث می

از کلمات روزمره را  از  کافی است که به میدان آید و مجموعۀ عاطل و باطل "هاهنرسازه"دو عنصر ویژه از مجموعۀ بیشمار 
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دانستند و اعتقاد ها هنر و ادبیات را از واقعیت جدا می). فرمالیست62: 1391کدکنی،(شفیعی» حالت غیرفعال خود به درآورد

  داشتند اثر را باید به وسیلۀ خود اثر به دور از رویدادهاي تاریخی و زندگی واقعی خالق آن بررسی و نقد کرد. 

هاي فرمالیسم است که دربارة شکل بیان ادبی مطرح کردند. نخستین بار شکلوفسکی از مهمترین نظریه "زداییآشنایی"

زدایی در آثار شکلوفسکی به دو معنا به کار آشنایی«را به کار برد. ) Ostrannenjaاین مفهوم را مطرح کرد و واژة روسی (

ند. شواهمیت و ناپدید میکند و معناهاي آشنا، بیاي مینی تازهرفته است، نخست؛ کاربرد مجازي واژگان ذهن را متوجه معا

هاي نویسنده به جاي مفاهیم آشنا، واژگان، شیوة بیان یا نشانه این است که در آثار شکلوفسکی» زداییآشنایی«معناي دوم 

دهد یکند و موضوع را چنان جلوه ممی گیرد. این ترفند، البته درك دلالتهاي معنایی اثر را بسیار دشوارناشناخته را به کار می

زدایی مشخصۀ زبان ادبی است زبانی که با زبان آشنایی). 48: 1370(احمدي،» که گویی از این پیشتر وجود نداشته است

زمانی که شعر یا داستانی بر خلاف عادت بیان شود  کند.روزمره فاصله دارد و کلام را موجز، واژگون و حتّی تحریف می

ز اي بیان شود و یا در اثر ادبی اپذیرد. به عنوان مثال؛ زمانی که داستان از زبان حیوان زبان بستهزدایی صورت میآشنایی

زدایی اییآشن زدایی صورت پذیرفته است.هاي کهن و از کار افتاده استفاده شود که امروزه کاربرد چندانی ندارند، آشناییواژه

سازي هادبیات، زبان برجست عناهاي متفاوت یا استعاري آن به دلیل کاربرد مداوم مبتذل نشوند.تا زمانی وجود دارد که کلمه و م

  باشد.یعنی هنجارگریزي از هنجار زبان است و مصداق کامل آن شعر می

ود، هاي خدهیم که از طریق واجکلماتی هستند که ما به برخی از جانوران و اشیا نسبت می« (onomatopoeia)آواها نام

، (قویمی» شوند.کنند و یا این اصوات را به نوعی یادآور میصداهایی را که در طبیعت وجود دارند، کم و بیش تقلید می

آواهاي ارادي کلمات به بازسازي صداهاي طبیعت و محیط اطراف تواند ارادي یا اتفاقی باشد. در نامآوا، می). نام10: 1383

فاقی تحول آواشناختی کلمه باعث شده است که چنین اصواتی ماهیت تقلیدي پیدا کنند که شامل آواهاي اتپردازند و در ناممی

کند، مانند: جیرجیرك و کوکو. البته ها را تداعی میپچ، است. حتّی گاهی نام جانوران، صداي آنواژگانی چون؛ شرشر، پچ

داهاي اطراف ما را به گوش رسانند، مانند؛ شرشر، قُرقُر، توانند صآواها محدودند و از نظر کیفیتی نمیآشکار است که نام

ه اند. بهاي و غیره که بر اساس تقلید از صداي ریزش آب، اصوات ناشی از خشم و ناراحتی و صداي گریه ساخته شدههاي

ز آن آوا ای که نامآواها مؤثرند و معتقد است؛ گوش و مغز انسان به صدایشناختی در ترکیب نامهاي رواننظر گرامون پدیده

  گردد.نشأت گرفته، بازمی

شوند و با مفهوم و مضمون شعر در تناسب هستند. که بسامد بالایی داشته باشند، بالفعل میها بالقوه القاگرند و زمانیواج

کرار، مسأله تکنند که وجوه مشترکی دارند. اي از احساسات گوناگون را بیان میدر مواقعی اصواتی با یک نوع تلفظ، آمیزه

مطلب دیگري است که توجه گرامون را به خود جلب کرد، وي معتقد است؛ تکرار هجا، واج و واژه حاکی از شدت و حدت 

رند؛ گیچه این تکرارها بیانگر صدا و حرکتی باشند، نوعی مفهوم مضاعف به خود میو چنان "دوان دوان رفتم"است مانند 

وش زدن به گقهکه از آن صداي ممتد قه "قهقهه"یابد، مانند: واژة کند که ادامه میرا تداعی مییعنی آن تکرار، صدا یا حرکتی 

گر صداي در گوشی صحبت کردن است. حافظ از ویژگی تکراري که بیانگر صدا و حرکتی که تداعی» پچپچ«رسد یا واژة می

  کند.است استفاده می

  کندشود یاد سمن نمینمیهمدم گل   کندمن نمیچرا میل چمان من چسرو 

  )119: 1376(حافظ،                      

آرایی در کشد که کاربرد واجحافظ با کاربرد واژگان سرو، چمن، گل و سمن، باغ و بوستانی سبز و خرّم را به تصویر می

  ه است.صداي چهچه پرندگان در باغ پر از گل را به تصویر کشیده و مفهوم بیت را افزود "چ"همخوان 
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 ج

گیرد که در هایی را دربرمیهایی دارد که واجدهد، این است که هر زبانی واژهمطلب دیگري که گرامون به آن اهمیت می

ت ها در توصیف این حالاکند. اما چگونه واجبه تصویر کشیدن رفتار، احساس، کنش یا حالت و ماهیت عینی نقش ایفا می

کند ب میبندي و مرتّها را دستهپردازد، اندیشهمغز انسان همواره به تشبیه و تداعی می«امون شوند؟ به نظر گربه کار بسته می

یک دسته  گذارند، درو مفاهیم کاملاً ذهنی را با تأثیراتی که حواس شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی و لامسه در اختیار ما می

ها، اي از رنگها پیوسته با انگارهترین اندیشهه مجردترین و معنويچینند، نتیجه این امر آن است کیا رده در کنار هم می

  ).12: 1383(قویمی، » خورندها یا حسیاتی مانند خشکی، سختی و نرمی و غیره پیوند میرایحه

پیشین ها بخش که واجگاه آن )e(و ا) i(هاي روشن: ايواکه -1«است: ها چنین طبقه بندي شده بندي گرامون واکهدر دسته

  هاي بم:واکه -2شود، بنابراین زیرتر است. تر و در قسمت جلوتر زبان تلفظ میبسته) i(سختکام است. در میان این دو واکه؛ 

  ).22(همان:» شوندها بخش پسین سختکام است یا در قسمت نرم کام تولید میکه واجگاه آن )u(و او )o(، اُ)A(، آ)a(اَ

ها. از نظر ماهیت تلفظ ماهیت تلفظ و نیز واجگاه و نوع تلفظ آن«کند: و جنبه بررسی میها را از دوي همچنین همخوان

(همان:  »شوند: انسدادي، سایشی، خیشومی، روان، نیمه همخوان، تکریري و سایشی بستهها به چند گروه تقسیم میهمخوان

و سایشی بسته توضیحی نداده است؛ زیرا این هاي تکریري ). البته وي در هیچ جایی دربارة نقش القاگري همخوان41ص

به هنگام تلفظ مستلزم  v-fو لب و دندانی m-b-pهاي دو لبی واج«آواها در زبان فرانسۀ معیار، وجود ندارند. براي مثال؛ 

  افت:ی توانها هستند و به همین سبب بیانگر تحقیر و تنفرند. در ابیات زیر مصداق این نظریه را میافزایش حجم لب

  ا شدي رمیمپبایست عرش و فرش سرا  ایمالپاك تو پیکر پهنه پتا شد به 

   )337: 1370(صفایی جندقی،              

که واجی دولبی است، تنفر خود را از مسببان پایمال شدن پیکر پاك شهیدان » پ«در این بیت، شاعر با توالی همخوان 

و کلافه و بیزار از مثلاً ادامۀ بحثی هستیم نیز در مکالمات روزمره کاربرد در زمانی که عصبی » پ«کربلا نشان داده است. واج 

کنیم و به مخاطب خود بدون حرف و کلامی، نفرت از موضوع و دارد؛ زمانی که با فشاري مضاعف همین واج را ادا می

  مده است: در ادامه آ» پ«هاي زیبا و تأثیرگذار از تکرار داریم. نمونهحوصلگی خود را بیان میبی

  در مرا ز سر گریستپدر پبنیاد کو   ردـاي کپه ــدرم را بپدر پو ــریاد کــف

  )347(همان:                         

  سران ریزند در دامن مادرهاپخون   رهیزپرسش و بی پروا بی پرده و بی پبی 

  )373(همان:                             

ر اند و مفهوم تنفاي از واجهاي دولبی و لب و دندانی ساختهالعادهترکیبی فوق» و«همراه با » پ«در این بیت نیز همخوان 

  شود. کشند و تحقیر شقاوت آنها به روشنی حس میاند. تنفر از قاتلانی که پسران را میو تحقیر را دوچندان کرده

  نیز این بیت قابل ذکر است:» م«و در واج دولبی 

  بر بر عترت تو لیلی و عذرا گریستندات   ملول و مجنون مق و محنت تو وام

  )320(همان:                               

  هاي صفایی جندقی تحلیل آوایی نوحه

شود که در تحلیل معنایی و القایی اشعار تأثیرگذار جلب می آراییهاي صفایی توجه مخاطب به واجدر بررسی آوایی نوحه

ن تاباند که این حالت در وزهایی مشابه حالت روحی خاصی را باز مین واژگان یکسان و واجاست. گاهی شاعر با به کار بست

  خورد. براي مثال:هم به چشم می
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  دنکـــوا فنیناحیۀ ن ناـه جـــش بــــآت  دنوا فکن نا به گردوـــگ وا اخناز با

  )303(همان:                                   

  ويـاســـه ذرات مـــمــوا هنینه نها نت  وانین نه ارکاــــد بنوا فکنی ن نوـچ

  )311(همان:                                   

  دافت انا مکـت نمکیان این غم نصیب ج  د و بسندر هم نو زمی انسمآه ا نهنت

  )312(همان:                                   

  شنی کراـــحر بـــق شد زورق به بغر  وا رانینوح نکه  ناـــوفـــط نآه از آ

  )381(همان:                                  

و همراهی واج نون و زا و صاد ترکیب خاصی را ساخته است، بخصوص که دو واج آخر از همخوانهاي صفیري هم 

  برند: هستند و موسیقی زیر بیت را بالا می

  ز یهودني صارنز نواصب نز ن  ودنز هنز مجوسی نگی نز فرن

  )362(همان:                       

  و نیز 

  تسان گریجو  سان گذارده بر انس جتن ان  انجو  سان انجان ج ان برید زس جون انچ

  )282(همان:                                        

  رمسرفه افـــر آن طس ند بر زمین زـافکـــک  رمسیه ریخت بر ساك ــــپهر خسون ـــاکن

  )295(همان:                                        

  ر و داغ برادرمــواهـــرگ خـــوي مسیک   زاسامان برگ و سلوت و سلب سوي سیک 

  )300(همان:                                        

  وزد اختر منسه بـت یارب کسچه مصیبت ا  وسروران به یک سر سر ستن یاوران به یک 

  )392(همان:                                        

که بسیار طبیعی و کاربردي در آواها و القاهاي زندگی روزمرة خود ما نیز کارآیی دارد، » س«یکی از القاگریهاي واج 

یعنی سسسسسسس! همواره درخواست به ساکت شدن و خاموشی از سخن است، حال » س«دعوت به سکوت است. توالی 

یت صفایی جندقی با ذکر مصیبت کربلا علاوه بر صنعت تکرار و جناس و همچنین اغراقی که در بیشتر ابیات نهفته در این ب

  کند تا بیش از این اختر او نسوزد!است، به خاطر عظمت فاجعه در موسیقی نهان کلام، دعوت به سکوت می

  و در این بیت: 

  نمر کسرایم و یاد از پسنام از پدر   سوسمرا ف سیري این بسبر قتل آن و ا

  )345(همان:                            

صفیر سسسسس با کمک واژه (بس) بس کردن و ساکت شدن از بردن نام پدر و پسر یعنی امام حسین (ع) و حضرت 

  کند. ابوالفضل (ع) را متبادر می

ه تکرار هجا، آوا، واژه و حتّی نحو باعث توازن شود. توجه باساساً ساختمان شعر به دو ساختار صوري و معنایی تقسیم می

پردازد و معنا کند، ساختاري که تنها به شکل واحدهاي زبانی و واژگانی میاست که اهمیت ساختار صوري را مشخّص می

 هايجملهتواند اي را که سخنگوي یک زبان در ذهن خود دارد و مطابق آن میچامسکی این امکان بالقوه«در آن نقشی ندارد. 

شنود، بفهمد و یا خود در برخورد با هر موردي تازه بسازد و یا جملات دستوري کاملاً جدیدي را که حتی براي اولین بار می
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 ج

زبان  )competenceمعنی را از جملات بامعنی به طور طبیعی باز شناسد، توانش (را از جملات غیر دستوري و جملات بی

  . )158: 1375نامیده است (باقري،

  هاي صفایی                                                                  تجزیه و تحلیل زیباشناختی نوحه

ه نشان ها توجپردازیم؛ انواع تکرارهایی که گرامون به آنآرایی میدر این بخش ابتدا به بررسی سجع، جناس، تکرار و واج

 نماییم. پس به وزن و بحر پرداخته و میزان همراهی آن با واج را باز میمؤثرند و س دهد که در تکرار واجمی

  بررسی زیباشناختی آواها 

  جناس

اي از جا به نمونههاي لفظی زبان فارسی که تکرار واجی در آن نقش دارد، انواع جناس است. در اینیکی دیگر از آرایه

  شود:جناس اکتفا می

  دعوي برتري کند ایوان کربلا  شاید ار به عرشهدا شهادت شاهد ش

  )322: 1370(صفایی جندقی،  

کند. همخوان تفشی آرایی نیز میجناس اشتقاق در کلمات شاهد و شهادت و شهدا در کنار شاید و عرش خود ایجاد واج

با  "ـَ"کند تکرار واکۀ با شکوه و شکایت و نوعی مفهوم طلبکاري را القاگر است و از آشفتگی درونی حکایت می» ش«

گوید شود، تناسب دارد و این همانی است که گرامون میاحساس درد و به اوج رسیدن آن احساس که باعث بالا رفتن صدا می

  دهد.که تکرار واج و انتقال حس، مفهوم ومعنی مضاعفی به بیت می

  ) مشخص است.2-1در نمودار ( شود. میزان کاربرد انواع جناسهایی از این دست در اشعار صفایی فراوان یافت مینمونه
 

  )2-1( نمودار

 
  

  تکرار واژگان

ند، ککند و از لحاظ موسیقیایی نقش اساسی را در کلام ایفا میتکرار در کلام اگر بجا باشد، به فهم بیشتر کلام کمک می

یبایی ن نیز براي زبند است و در قرآشود که حاصلش، قالب شعري ترجیعگاهی یک بیت و یا یک مصراع در شعر تکرار می

بار تکرار شده تا  31در سورة الرحمن » فَبِأيَ آلاء ربکُما تُکذَِّبانِ یا فهم و تذکر، یک آیه از قران تکرار شده است، از جمله:

شاید تذکري براي مسلمانان باشد که به یاد خدا و نعمات خدواند باشند. شاعر نیز کلماتی را در شعر تکرار کرده است. 

 گاهی کلمه یا کلام«شمارند، الدین همایی تکرار را از اقسام اطناب مفید برشمرده است، اگر چه گاهی تکرار را عیب میلالج

). 133: 1370(همایی، » کنندرا براي تأکید یا براي اهمیت یا بسبب لذت بردن از ذکر چیزي و امثال این گونه فواید تکرار می

  ) مانند: 4، 3، 2(تکاثر/ » کَلاَّ سوف تعَلَمونَثمُّ کَلاَّ سوف تعَلَمون«آمده است: در قرآن هم براي اهمیت موضوع 
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  خون را به خون که گفته نشاید نمود پاك  لقــبخش خون خخون توآمده است امان

  )273: 1370(صفایی جندقی،                   

  ارده بر انس وجان گریستتن انس جان گذ  چون انس جان برید زجان جان انس وجان

  )282(همان:                                       

لمثلی در اخون را تکرار کرده است تا شنونده دقت بیشتري در کلام کند و در ضمن به غیر از تکرار به ضرببیت اول: 

ید و ارزش جان را بیان کند. تکرار از مصراع دوم اشاره کرده است. بیت دوم: جان را تکرار کرده تا بر موسیقی کلام بیفزا

شود هنرهاي شاعر است که موسیقی درونی شعر برخاسته از آن است و آهنگ دلنواز شعر تا حد زیادي از این آرایه حاصل می

  توان دید.افزاید و آرایۀ تکرار را در اکثر شاعران به خصوص در غزلیات مولانا میو بر لذت خواننده یا شنونده می

  آراییواج 

یک حرف به تعداد و تکرار در یک جمله یا یک مصراع یا یک بیت  –و گاه ناآگاهانۀ  –کاربرد آگاهانه «آرایی مراد از واج

گویند و در آن شرط است که حروف اول آرایی همان است که در شعر اروپایی به آن قافیه آغازین میاست. نوعی از این واج

آرایی فقط تکرار یک حرف (چه در آغاز و چه در میان کلمه) مهم است. سابقۀ این صفت کلمات یکسان باشند ولی در واج

). 760: 1366ارتباط باشد (خرمشاهی،سین معروف نیز نباید با این تناسب لفظی بییا ظرافت لفظی بس کهن است. هفت

هاي تشکیل آورد که واجهایی به دست میژهاي است که شاعر با انتخاب وانامند، جلوهمی» هماهنگی القاگر«آنچه که امروز «

  ).9: 1383(قویمی،» هاي وي در تناسب قرار دارندها با تصاویر ذهنی یا اندیشهدهندة آن

کند، تکرار هر کدام از این دو علاوه بر زیبایی ظاهري دانید گرامون واج را به واکه و همخوان تقسیم میطور که میهمان

  اگري آن نقش دارد: شعر در تصویرسازي و الق

  دچرا بی گنه بری غخاکش به دیده تی  کشید کین غربت اگر تیقصد قاتل به ق

  )281: 1370(صفایی جندقی،         

  ی توان خریدقطره دولت باقکز نیم   د سرشک خرقفلت و نغلب قبفروش 

  )283(همان:                              

 کند، ناله از قاتلانیهق را القا میبراي تأکید به کار رفته، نوعی ناله و رنج و هق که انسدادي است و "ق"تکرار همخوان 

  که به ناحق خون ثاراالله را بر زمین ریختند و در واقع آبروي خود را تا ابد ریختند. 

  کند.هاي بررسی شدة ما از صفایی جندقی مشخص میها را در نوحهها و همخواننمودار زیر میزان کاربرد واکه

دهد. واکۀ که واجی نرم و افتاده است، بالاترین بسامد را به خود اختصاص می )A( "آ") واکۀ پسین 3-1بر اساس نمودار (

روند، ها براي بیان صداهاي بلند، هیاهو و همهمه به کار میاین واج«هاي بم و درخشان است. به نظر گرامون، جزء واکه "آ"

 »شدن اشیا، فرو ریختن، صوت پر اوج موسیقی، غریو جمعیت و نیز صداهاي رعدآساتکه مثلاً؛ صداي شکستن، تکه

همان: (» گیردها، صدا اوج میها و احساساتی در تناسبند که در زمان تجلّی آنبا توصیف اندیشه«). همچنین 31: 1383(قویمی،

انگیز یا عظمت و شوکت شگفتدر توصیف مناظر پرشکوه و «) مثل خشم و خشونت، آشفتگی و خروش. همچنین 33

  ).36(همان:» روندهاي توانمند و بلند مرتبه به کار میشخصیت
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  )3-1نمودار (

  
  

  کا داد اي فلرم رس رغم ب كخا ردي آخرک  کلداد اي فمرا  ربکساختی از کینه بی ا

  )382: 1370(صفایی جندقی،                   

 "آ"مدهد. کاربرد واکۀ  بنشان می "آ"خروش را به وسیلۀ وزن و بحر و تکرار واکۀ در این بیت شاعر با زیرکی آشفتگی و 

که برابرنهاد فریاد » داد«دهد که به آوردن خود واژة بر آشفتگی آن افزوده و خروشی را نشان می» ر«به همراه همخوان روان 

  ن سخن شده است. شد باعث کوبنده "ك"گردد و همچنین شنیدن همخوان انسدادي است مؤکد می

این ناله در گوش حساس «کند؛ دهد مانند: بدبختی و مصیبت و ناکامی ناله میگاهی شاعر از آنچه دل و جانش را آزار می

). به 33: 1383(قویمی،» هاي درخشان بیان کنندافکند که گویی خروشی است که شدت آن را باید واکهاو چنان طنین می

  عنوان مثال:

  كافد اك رهت روحنار خانثا سره  دیکل ارگهت قلبنامقیم ب اهتن

  )273: 1370(صفایی جندقی،         

  یا 

  راشکآز طرة پرچم شد اواینک طر  رتم دگر سپهایت ماشت رابرفر

  )274(همان:                           

هد دراق به سپهر نیز نسبت میمذهبی، برپایی نمودهاي عزاي عمومی را در سطح شهر با اغ-در این بیت با لحنی حماسی

افراشتگی پرچمها و علمها و عظمت و مهم بودن عزاداري بر سید و سالار شهیدان را القا » آ«و با آوردن متوالی واکۀ بلند 

  کند. می

  یا 

  راشکآم شد ـلک خــن فامــنی از کاپیک  هاگني بیاههر ریزش خونـست بار

  راکــشآد ــمن درهم شام بلور و داــج  هاوم و مــکز نج اخرند اشک عزیـم

  ارکشد آشی است که توام شاین آب و آت  کم ستاره ریزشراره خیز و سرشآهم 

  )274(همان:                                    
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ز ا است که احساسی "آ"آرایی واکه بلند و بم از همۀ ابیات نواي آه و ناله بلند است و آن به خاطر حضور تکرار و صف

خوان در بیت شنیده صداي آه کشیدن نوحه "آ"و بسامد بالاي مصوت  "آه"کند با کاربرد حرف جنسی دیگر را القا می

ین هاي صفایی اکه در بیتشود در حالیشود؛ از دیدگاه گرامون این واکه القاهاي متفاوتی دارد اما چنین القایی دیده نمیمی

  دیده شده است.  "آ"تکرار واج  دن و حسرت ازمضمون یعنی؛ آه کشی

لثوي است، بیشترین کاربرد را دارد -که همخوانی انسدادي )n(» ن«همخوان باواك و خیشومی ) 4-1بر اساس نمودار (

دادي هاي انسکه با همخوانبریده است و زمانی تر بوده و القاگر صدایی بریدهواك، نرمهاي انسدادي بیکه نسبت به همخوان

یادآور اصواتی طبیعی، واقعی، خشک و «تواند شود، میبه کار برده می» پ، ت، چ، ك، ف، س، ش، خ، ء، ه«ه مانند واك ببی

هاي کوچک هایی، القاگر پرشهایی آمده است که چنین همخوانمثال» آوا و القا«تاب ) باشد. در ک45: 1383(قویمی،» انفجاري

ید و اندازد و نیز تردنفس میو تکاننده، خشمی مفرط که انسان را به نفس شمع که حرکتی سریع دارد و نیز هیجانات تند

  رضایت و ناتوانی و درماندگی است:آشفتگی درونی، هستند. این همخوان بیانگر ناخشنودي و نبود 

  نکاه کلک منوائب جان نکته زینیک   یزنگاشت ند انتون نبل فزو نصد قر

  )319: 1370(صفایی جندقی،            

به خدمت گرفته شده است و صداي  "ن"پردازد؛ این زاري در تکرار همخوان خیشومی شاعر به بیان حال زار و عجزي می

  اي دیگر آمده است:رساند. در نمونهنق را به گوش مینق

  ریغد نم از خویشتناره کردنتوان کن  گنم گرفته تنبم غمت به میانهر جا

  )303ن: (هما                            

منظور خود که وجود پریشانی، افسردگی و نبود  "ن"صفایی جندقی در کنار معناي بیت به کمک همخوان خیشومی 

کشد و براي افزایش نارضایتی به تصویر می "ن"دهد، او غم درونی آزاردهنده را به همراه همخوان شادمانی است، نشان می

  .سازدرا با آن همراه می "م"همخوان خیشومی 

 ها) میزان کاربرد این واج5-1) و (4-1شوند و نمودارهاي (واك تقسیم میها به دو دستۀ باواك و بیجا واجاکنون در این

  بندي ندارد) دهد.( گرامون چنین دستهرا در اشعار بررسی شدة ما از صفایی نشان می

  

  )4-1نمودار(
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امد را به خود اختصاص داده است که بیانگر حرکتی سریع و که همخوانی سایشی است، بیشترین بس "ش"واك واج بی

هاي صفیري همراه شود، نگرانی و اضطراب را رود و زمانی که با همخوانصداست و براي بیان گله و شکایت به کار میبی

  کند:کند و درد، رنج و صداي زاري را القا میبیان می

  دشزیاد  شورـهــم عدو نهفت ظشهر چ  دشزیاد  شورـه نــراغ کــن چــتن ایشاز ک

  )281(همان:                                     

  شرح حال خویشاي از مهشمرد شبر وي   شته حال خویشخوانده خواهر برگ شپس پی

  )286(همان:                                      

  مه هر قدـر بشمحت دو شبر بی کسان گذ  امشن به راه ـمشادي دشو  شدوه خویــان ز

  )317(همان:                                     

  ودشگ شنجرــکوفی نبرده رحم رگ از خ  کافتش شاهــنشرم دل از دشکرده ــامی نش

  )319(همان:                                     

  لاـربــکستانِ ــبشمعِ شک شب ز رشهر   ینشک آتشم اــه رخــابِ دل بــزد ز تــری

  )324(همان:                                     

  ریشراب و شهد و شکر و شرا زـتر مشخو  دور غمت به جام ده زــک دیشون دل اــخ

  )322(همان:                                     

  ربلاــوان کــند ایــري کــرتــوي بــدع  شرــه عــاید ار بشهدا شادت ـهشد ــاهش

  )323(همان:                                     

با اینکه صفایی جندقی، توالی شین را به کار برده تا شکوه و شکایت از اوضاع و احوال آن روز و شبهاي خاندان اما 

 و "ش"حسین را روایت کند. وي با ظرافتی تمام شکوه و شکایت عاشق از معشوق خود را در تکرار همخوان سایشی 

گنجانده است و فضایی پر از گله که دلیل آن غم و اندوه بسیار است، به تصویر کشیده است. البته بسته به » آ«وت بلند مص

  کند:رسد تکرار چنین واجی تنها شکایت و نارضایتی را القا نمیمحتواي متن، به نظر می

 

  )5-1( نمودار
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واجی است که شاعر آن را در اشعار خود به کار برده است، پر بسامدترین  "ن"هاي باواك، همخوان خیشومی در واج

اي برخوردار است که مفهوم عجز و ناتوانی، نبود رضایت و یا ناخشنودي است. مخصوصاً کاربرد این واج از اهمیت ویژه

  همراه شود. "آ"و واکۀ بم  "م"که با همخوان خیشومی زمانی

  هاشیوة تولید و مخرج واج

هاي بندي کرد. همخوانسایشی و روان دسته-توان به انسدادي، سایشی، انسداديها را به صورت کلّی میشیوة تولید واج

آواها تر از بیها صدایی نرمهستند که آوایی» ق«، »گ«، »د«، »ب«ها؛ و آوایی» پ«، »ت«، »ك«، »ع«آواها؛ انسدادي شامل بی

ها، اند. وجود پیاپی این همخوانزم خروج ناگهانی هوا با فشار به خارجبه هنگام تلفظ مستل«هاي انسدادي دارند. همخوان

  ).43: 1383(قویمی،» رونددهد و بنابراین در بیان اصوات خشک و مکرر به کار میسبک را منقطع جلوه می

  ها نشان داده شده است.هاي تولید واج و میزان کاربرد آن) شیوه7-1در نمودار (

  

  )6-1( نمودار

  
  

ا هها راه جریان هواي ششهایی به هنگام فراگویی آنهاي انسدادي است، چنین واجهاي استفاده شده واجشترین واجبی

هاي سایشی، راه عبور هوا به طور کامل ماند. در همخواناي به طور کامل بسته میها براي لحظهدر مخرجی از چاکناي تا لب

  شود:آن گرفته می شود بلکه تنها جلوي جریان آزادنمیبسته 

  رمــتحاد مـــرم افتحرام او ـــتحز اـــک  ریم آنحرامی حر ـه شد اسیــدردا ک

  )317: 1370(صفایی جندقی،                 

  ورضحصول  یابد و غیبت کند حسرت ح  زاي تو سر کنندادثه حدیث حهر جا 

  )344(همان:                                     

» ح«جنس واژة حرم و تکرار و توالی همخوان سایشی ل، صفایی جندقی با به کاربردن جناسی زیبا یعنی پنج همدر بیت او

توانسته است مفهوم تحقیر و عجز را » a«و ترکیب با واکۀ بم » آ«خانواده هست، به همراه مصوت بلند هاي همکه در این واژه

ناتوانی و اظهار عجز از سرودن مصیبت کربلا به » ح«توالی همخوان سایشی به خوبی القا کند. در بیت دوم شاهد مثال نیز، 

حادثه و شقاوت حداکثري دشمنان امام حسین (ع) که جهان را لرزاند و حتی غیرمسلمانان را به اظهار تأسف  سبب عظمت

دهد یح میدناکی آن و شاعر ترجواداشت و نتیجه ذکر مصیبتب که به میان می آید، حسرتی است از ناتوانی از بیان بزرگی و در

  غایب باشد تا پشیمانی و حسرت عجز خود را نبیند. 
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توانند صداي باران، گذر جویبار، بارش برف و وزش بادي هایی تکریري هستند که میواج "ل"و  "ر"هاي روان همخوان

  ند. براي مثال:کنها روان شدن و لغزیدن را به ذهن تداعی میواجآرام را القا کند. در کل، این 

  مربراتن باده تناون فتـــك و خاخ رد  ناهرن و هماقــیـــفرن و رادابر ری ســــب

  )301(همان:                               

  مرس راي بـــي پره پدرنهادي از ـــن  وزرض هفت رع رچندین تغافل از چه که د

  )303(همان:                                

  مرب رد ری از مهــنهه قدم نمیریک   یزاه نر ربـا قــه بــست کــچی ربهتو  رقه

  )303(همان:                                

  مرس ریخت بـلا بــخاك ب رغربال دو  مرابران بــاجـــب رادرمت بـــاي از غـــک

  )304(همان:                                

  بین رهسپارود ـخ راز د را چو عمرما   نیــب رگذا ردا رشم و قافله ــگشاي چـــب

  )305(همان:                                

دانیم فتد. میاترین شواهد شعري در باب تلاقی واجها و القاگري آنها در این بیت صفایی جندقی اتفاق مییکی از برجسته

نامند که به معنی لغزان می rolledرا در زبانشناسی واج » ر«اصولاً  نشانگر جریان داشتن و مستمر بودن هستند.» ر«که همخوان 

نیز به توالی و » a«هاي روشن کند. واکهبودن است، حتی در هنگام تلفظ آن نیز زبان لغزندگی را در فضاي دهان نیز ایجاد می

دارد، خود فضاي تجسمی جاده و رفتن هاي ره و رهسپار و گذار و قافله حضور روندگی اشارتی دارند. در این بیت که واژه

روان شدگی و رفتن و نماندن، حسی است که در پشت جاده و راه » ر«آرایی واجهاي کند، حال با صفرا در ذهن ایجاد می

کند که بازگشتی نداشته باشد. وقتی محتواي بیت را نیز تحلیل و رهسپاري، مسافر را به جلو رانده و او را چنان راهی می

یابیم که مقصود شاعر رفتن از منزلی است که نه خود امید بازگشتی دارد و نه خواهان بازگشتی و چشم منتظري یم، درمیکنمی

رود که برود و برنگردد. جالب است کند به خوب نگاه کردن تا مخاطب را مطمئن کند که او میدر آن است. لذا دعوت می

  سازند.عیگر راه هستند حس رفتن را موکدتر میکه در بیت حضور دارند و تدا» را«که دو حرف 

  سازد، این است:بیت جالب دیگري که همین واج را با فضایی تا حدي متفاوت می

  مرب رد رنهی از مهه قدم نمیریک   یزاه نر چیست که با قرب رتو به رقه

  )303(همان:                             

شک و مکرر، انفجاري، مقطع و پیاپی و نیز توصیف حرکاتی که با تکانهاي همخوانهاي انسدادي براي بیان اصوات خ

روند. همچنین براي توصیف هیجانهاي تند و تکان دهنده از جمله خشم مفرط و تردید شدید یا خفیف همراهند، به کار می

) هستند که هنگام خروج q, g,d,bشوند. گروه آوایی آنها (و نیز آشفتگی ذهنی و درونی، طنز نیشدار و خشن استفاده می

). حال در این بیت صفایی، دو قاف موجود در بیت سنگینی معادل چندین 44: 1383اند (قویمی، ناگهانی هوا با فشار به خارج

دارند و از آنجا که انسدادي هستند، القاگر خشم مفرط و تردید و آشفتگی روحی شاعر است. شاعر با عصبانیت و  واج را

ید؟ آاي و با مهربانی یک گام به سوي من نمیگوید: راه که نزدیک شده است، چرا قهر کردهز و طلبکارانه میحالتی قهرآمی

در بیت، تقابل و حتی پارادوکسی را در بیت به لحاظ القاگري ایجاد کرده » ر«این مفهوم با حضور دو قاف در میان صفی از 

هاي متعدد معشوق را به سمت عاشق هل داده و روان »ر«ز سوي دیگر، است؛ از سویی واجهاي انسدادي راه را سد کرده، ا
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مفاهیمی چون روان و سیال بودن، لغزیدن یا سریدن هر چیزي یا موجودي در فضاي » ر«سازند؛ چرا که تکرار همخوان می

  ). 52-51: 1383کند (قویمی، آزاد را القا می

  ادي نشان داده شده است.هاي انسداکنون در نمودار زیر میزان کاربرد صامت

  

  )7-1( نمودار

  
  

ه طور ها بنیز در نوحه» د«است و همخوان  "ن"کار رفته در اشعار صفایی همخوان خیشومی بیشترین صامت انسدادي به 

  کلی کاربرد زیادي دارد. 

  کند.انتظار را القا میهیجان تند و تیزي را که شوق و اشتیاق دیدن یار است و به سر آمدن  "د"تکرار همخوان انسدادي 

  يدم از این ماجرا زدو تا ــر پاسخ تد  رهـــآتشین گ دا همه شــــلوي مــــر گدم د

  )287(صفایی جندقی:                     

  درفتادان کشته دوانگه به ناله گفت و ب  و اشک ریخت دو رخ کن دو خم ش دویدزینب 

  )295(همان:                                 

  هدر زـمت بده خـــت بــن همـــامد  هدر زدان ــــامده ـــت بـــتـــسداء ــیـــاول

  )355(همان:                                 

  درــار کداش بیهدواب آلوـخت خـــب  دردمار و ـیــــه از تدرــــاکــــهی نــــل تد

  )360(همان:                                 

بینیم. در بیت اول، ابتدا ماندن و منتظر بودن دم را در گلو مثالها به دقت القاي مفمومی که گرامون ذکر کرده را می این در

 رسد و آنچه در گلو تجمع کرده بود، به شوقآید، انتظار به سر میکند، سپس که سخن از ماجراي کربلا پیش میتوصیف می

  گردد.شود، این حس با توالی دال مؤکد میست، ادا و بیان میو اشتیاق نوحه سرایی براي حضرت دو

» او«ها کوتاه است؛ چرا که با همراهی تکرار واکۀ در بیت دوم روایت دیدار خواهر با پیکر بی سر برادر آمده است؛ جمله

برد همخوان در، جداي از کارتابی زینبِ عاشق براشود. صفایی جندقی براي نشان دادن بیخواهد شتاب مشتاقانۀ زینب گفته می
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تاب را القا کرده است. در بیت آخر نیز را به خدمت گرفته و ژرفاي درد و غم خواهر بی "ه"، صامت سایشی"د"انسدادي 

  گردد.گردد که حالتی دیگر از اشتیاق است که در آن سرعت مطرح میشتاب و ناتمامی با توالی دال القا می

زیر تشخّص پیدا کرده و مانند دیگر صداهاي انسدادي، خشک و انفجاري است و جدیت  در بیت "ق"همخوان انسدادي 

  کلام شاعر در بیان مطلب خود در پیمودن راه حقیقت به وضوح مشخّص است.

  درا بی گنه بریـچ غخاکش به دیده تی  کشید کین غربت اگر تیقصد قل به ـــاتق

  )281(همان:                                

  ی توان خریدقت باــطره دولقکز نیم   رـــد سرشک خقفلت و نغلب قبفروش 

  )283(همان:                                

  غکمران دریـا به مسند جم حغدیو د  م خاك شین فسوسغضا به مجلس قمیر 

  )284(همان:                                

  قاقم دـــرین کــــاصـــن قزافترا  قاـفـــر نـــین پـــاصبـــن قفاــــات ز

  )366(همان:                               

  که از واجهاي انسدادي و تاحدي تفشی است، در این بیت هنرنمایی کرده است:» ج«همچنین شاعر با توالی همخوان 

  ن گریستاهجي ان به عزانیاهجن جا  نجان اهجن آد تهی زان فتاهجسم ج

  )282(همان:                               

آورد و در قالب ترکیبهاي جسمِ جهان، جهانِ جان، جانِ شاعر در این بیت اغراق زیبا و بامسمایی در باب حضرت می

وي خواسته تا با گل» ج«تفشی -سازد. در کنار آن، وي با آوردن همخوانهاي سایشیجهانیان و گریستنِ جهان، آن را متجلی می

واجها، القاگر بغضی فروخورده باشد که از این مصیبت عظیم برآمده است. نکتۀ  ده شده در تلفظ متوالی اینگرفته و فشر

دانیم است که در آن خوش نشسته و به القاي حس عظیم بودن اتفاق یاري رسان است. می» آ«طلایی بیت همراهی واکۀ بلند 

  زرگی موضوع طرح شده است. ایجاد حس عظمت و ب» آ«که یکی از کارکردهاي واکۀ بلند 
  

  )8-1( نمودار

 
 

  گیري نتیجه

وان از تهاي هند و اروپایی است میبا آنکه آواشناسی گرامون بر اساس شعر فرانسوي است اما چون زبان فارسی، از زبان

یات در برخی اب "ش"تحلیل او در شعر فارسی بهره برد. البته در برخی مواقع تضادهایی وجود دارد، براي مثال؛ گاهی واج 

  رساند.  آه کشیدن و حسرت را می "آ"صفایی جندقی بر خلاف آواشناسی گرامون مفهوم شادي و شعف و واج 

-417بیتی خود در رثاي امام حسین (ع) و واقعۀ کربلا که شامل صفحات  1658صفایی جندقی با سرودن ترکیب بند 

ی به چنین موفقیتی دست یافته که کمتر کسی قبل و بعد او در سرودن دیوان او می شود، اگر چه مقلد محتشم است ول 273
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گیرد. در بررسی او سعی کرده تا از واژگانی متناسب با مفهوم بیت بهره میترکیب بند عاشورایی بدان پایه و مایه رسیده است. 

که انسدادي لثوي  "ن"وان خیشومی که نرم و افتاده است و همخ "آ"ها، واکۀ بم (پسین) ها و واکهانجام شده در همخوان

 "ش"واك واج سایشی هاي بیکند، کاربرد بالایی دارد. در واجاست و مضامین نارضایتی و ناخشنودي و درماندگی را بیان می

بیشترین بسامد را دارد که هر دو در القاي شکایت، غمگینی، نفرت و نارضایتی نقش  "ن"هاي باواك واج خیشومی و در واج

رضایت، حسرت، شکایت و شکوه است که در بسیاري از مواقع ي دارند. بسامد بالاي این آواها القاگر درد، رنج، نبود مؤثر

یشتر ب هاي انسدادي، واجهاي تولید واجشود. همچنین در شیوهچنین احساسات، عواطف و حسیاتی در شعر صفایی دیده می

هاي لثوي است که واج ها بیشترین مخرج از آن صامتکند و در مخرج واجن میبه کار رفته، که احساسات و هیجانات را بیا

ها موفق است هاي خود در قالب آواها و القاي آنشود. صفایی جندقی در بیان احساسات و اندیشهشامل آن می "ن"خیشومی 

  افزاید.یکند و بر تأثیر کلامش مو حس نارضایتی یا شادمانی را به کمک آوا به خوبی القا می
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